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  1 :100000گزارش نقشه زمین شناسی 

 شازند - 5857برگه شماره 

 موقعیت جغرافیايی و زمین ريخت شناسی 

و  º 49 - ´ 00 º 49 30 ´زمين شناسي شازند در جنوب باختر شهر اراك بين طولهاي خاوري 1:100000برگه 

جاي دارد. جاده آسفالته اراك به بروجرد و خرم آباد از گوشه شمال باختري  º 34-30 º30 00 ´عرض هاي شمالي

آن، جاده آسفالته درود به دوراهي خرم آباد و بروجرد از گوشه جنوب باختري آن و جاده آسفالته شازند به ازنا از 

انديمشك از بخش خاوري ورقه مي گذرد و ايستگاههاي راه  قسمت خاوري آن مي گذرد. همچنين راه آهن تهران به

متر از  3322آهن شازند، نورآباد و آق بلاغ )فوزيه سابق( در گستره اين برگه قرار دارند. رشته کوه شازند با ارتفاع 

متر  2913سطح دريا در محل قله کوه سرو )در شمال آبادي قاقان( در قسمت شمالي برگه و رشته کوه ژان با ارتفاع 

از سطح دريا که در حاشيه جنوبي از بخش مياني برگه قرار دارد، بلندترين افرازهاي سطح برگه را تشكيل ميدهند. 

آب و هواي گستره اين نقشه بدليل کوهستاني بودن و قرار گرفتن در حاشيه شمالي ارتفاعات زاگرس، داراي 

ياد، بويژه در ناحيه هاي جنوبي ورقه و هواي معتدل و زمستانهاي سرد و به نسبت طولاني همراه با بارش برف ز

ملايم در تابستانها است. آبهاي سطحي بخش شمال خاوري اين برگه توسط رودخانه شازند پس از پيوستن به 

رودخانه قوري چاي در خارج از محدوده برگه سرانجام به درياچه نمك قم جريان مييابد و آبهاي بقيه سطح برگه از 

انه تيره پس از پيوستن به رودخانه درود به رود کارون جريان مي يابد. ساکنين اين منطقه به زبان ترکي طريق رودخ

صحبت ميكنند و شغل آنها کشاورزي است که از رونق به نسبت خوبي برخوردار است. گندم بويژه نوع ديم آن از 

در نواحي شمال خاوري اهميت و رونق  محصولات اصلي به حساب مي آيد. کشت حبوبات و باغداري درختان انگور

راستاي واحدهاي سنگي که از روند  ،ويژه اي دارد. در زمين ريخت شناسي منطقه، نوع رخساره هاي سنگ شناسي

جنوب خاور را  -محور چين ها پيروي ميكنند، و روند گسلهاي اصلي که همسو با محور چين ها، روند شمال باختر

جنوب  –هاي آهكي چهره ساز اوربيتولين دار کرتاسه پيشين با راستاي شمال باختر دارند، نقش اصلي دارند. سنگ

متر از سطح  1862خاور در گوشه شمال خاوري برگه همانند سدي سبب جدايش دشت شمال خاوري با ارتفاع 

ساز دريا، از بقيه سطح برگه شده است. وجود واحد سنگي مارني و شيل آهكي در بالاي واحد سنگ آهك چهره 

کرتاسه و گسترش آن در محدوده شمال خاوري برگه مي تواند در تشكيل اين دشت موثر باشد. قسمت اصلي ميانه 

برگه را از شمال باختر بسمت جنوب خاور، شيل و سيلت سنگ دگرگون شده تشكيل ميدهد که جدا از حاشيه توده 

 سنگهاي ميزبان توده نفوذي به هورن فلس هاي گرانيتي بويژه حاشيه توده گرانيتي آستانه که بدليل تبديل

(Hornfels)  در برابر فرسايش پايدار است، بقيه نرم فرسا و تپه ماهوري است. وجود رخنمون هاي سنگ هاي کربناته

پسين در قسمت جنوب باختر گستره برگه و هم سو بودن راستاي اين رخنمون ها با روند شمال  -پرمين و ترياس

حور چين خوردگي سبب شده که رشته به نسبت مرتفعي در بخش جنوب باختري بوجود آيد جنوب خاور م -باختر

 Zagros Main) که در اثر عملكرد گسلهاي واژگون که در پاي جنوبي اين رشته به موازات گسل پيشاني زاگرس

Thrust Fault)  .وجود دارد، بسمت جنوب باختر رانده شود 

 بنديهاي زمین شناسی و زمین ساختی ايران زمین:موقعیت گستره برگه شازند در پهنه 

برگه زمين شناسي شازند در حاشيه شمال خاوري پهنه زمين ساختي زاگرس )زير پهنه زاگرس مرتفع( و در جنوب 

دختر در حاشيه جنوب باختري لبه پرتكاپوي خردقاره ايران مرکزي  -اروميه (Volcanic arc) باختر کمان ماگمايي

 ناميده شده، "سيرجان -سنندج "پهنه که بوسيله اشتوکلين بعنوان پهنه زمين ساختي جاي دارد. اين 
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 (Structural history and tectonic of Iran. AAPG, Vol 52, No.7, July 1978)  در حاشيه شمال خاوري

 است. Neo-tethyseبازشدگي شاخه جنوب باختري ژرف درياي 

 زمین شناسی منطقه مورد مطالعه

 سيرجان  –سنندج پهنه 

 پرمين 

کهن ترين واحد سنگي که در گستره برگه شازند رخنمون دارد، سنگهاي کربناته دگرگونه پرمين هستند. اين واحد 

سنگي از سنگ آهكهاي دگرگونه خاکستري روشن تا خاکستري تيره و دولوميت هاي بلورين خاکستري روشن 

( و کمتر توده cm 100-30اکستري روشن متوسط تا ستبر لايه )متمايل به سفيد و بژ و سنگ آهكهاي دولوميتي خ

 هستند.  Fusulinid اي تشكيل شده است. سنگ آهكهاي دگرگون شده داراي سنگواره هاي کرينوئيد و فوزولينيد

 نمونه هاي مطالعه شده از اين واحد سنگي )ب.حمدي و ف. کشاني سازمان زمين شناسي(
84.Wsh.440 

Metamophosed limestone 

Schwagerina sp. Climacamina sp.,  

84.Wsh.2 

Hemigordiopsis sp., 

90.Wsh.36 

Strongl Crystalized limestone 

Fusulinidae, Permocalculus sp., Gymnocordium sp., 

براي اين واحد سنگي هستند.  Late Morghabianاشكوب  (Late Permian) جملگي بيانگر سن پرمين پسين

سنگهاي کربناته دگرگونه پرمين پسين در حاشيه جنوبي بخش ميانه نقشه )شمال خاور آباديهاي سرنجه، تيدار و 

سوران(، ارتفاعات کوه ژان را تشكيل ميدهند که بصورت يك تاقديس خوابيده داراي شيب سطح محوري به سمت 

اين تاقديس  ت باختر دارد. سنگ نهشته هاي ترياس پسين در هر دو يال،شمال خاور و ميل محوري به ظاهر به سم

 با سنگهاي پرمين همبري گسله دارند. در اين برگه قسمت هاي زيرين واحد سنگي پرمين رخنمون پيدا نمي کند. 

u ترياس پسين
lTR  

مراحل  (Superimpose) شدنو تاثير و فرانهاده  (Structural deformation) بدليل شدت تغيير شكلهاي ساختماني

مختلف تغيير شكل برروي همديگر، دگرريختي در واحدهاي سنگي بسيار پيچيده، بطوريكه بازسازي رديف سنگ 

آن تا اندازه اي دشوار  (Upper Part)و زبرين  (Lower Part) نهشته هاي يك واحد سنگي و شناخت قسمت زيرين

يرسد ماسه سنگهاي کوارتز آرنايت دانه ريز ناخالص که در اثر مي شود. ولي با همه اين پيچيدگي ها بنظر م

دگرگوني ناخالصي آن به سريسيت تبديل شده با درون لايه هايي از رسوبات پليتي، فيليتي شده و درون لايه هاي 

u) سنگهاي ولكانيك دگرگونه
sTR)  واحد زيرين رديف رسوبي ترياس پسين را تشكيل ميدهد، که برروي آن بطور

برنگ نخودي  (Crystaline)واحد سنگهاي آهكي دولوميتي و دولوميت بلورين  (Conformable) وسته و هم شيبپي

و خاکستري تيره متوسط تا ستبر لايه واحد سنگ آهك خاکستري و خاکستري مايل به سفيد چرت دار متوسط 

ت نواري و لايه اي است و ( دگرگونه که حالت کالك شيست دارند قرار ميگيرد. چرت بصورcm50 -20لايه )

سانتيمتر تغيير ميكند. اين واحد کربناته بطور پيوسته و هم شيب بوسيله واحد  2-10ضخامت نوارهاي آن از 

تخريبي مياني متشكل از ماسه سنگ کوارتز آرنيت دگرگونه و شيل هاي پليتي فيليتي شده با درون لايه اي از 

ود. واحد چهره سازي از سنگ آهك و دولوميت ستبر لايه بلورين سنگ آهك ناخالص دگرگونه شده پوشيده ميش

برنگ خاکستري روشن و سفيد بطور پيوسته واحد تخريبي را مي پوشاند و خود بوسيله واحد شيست پليتي با درون 

( سنگ آهك دگرگونه که ساخت کالك شيست دارند و داراي سنگواره کرينوئيد هستند cm 20-10لايه هاي نازك )

u) ته و هم شيب پوشيده مي شود. واحد ماسه سنگ کوارتز آرنيت دگرگونه زبرينپيوس
sTR)  با درون لايه هايي از

( و دولوميت نخودي دگرگون شده که بطور پيوسته و هم شيب روي cm40-30سنگ آهك خاکستري متوسط لايه )
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دهد. اين رديف رسوبي  شكيل ميواحد شيست پليتي قرار ميگيرد، بالاترين عضو رديف رسوبي ترياس بالا را ت

متر دارد، افزون بر لايه هاي سريسيت شيست  750-800دگرگونه که به نسبت ستيغ ساز و ضخامتي در حدود 

کوارتز، فلدسپات، ترموليت، آکتينوليت، کلريت،  (Prasinite) )فيليت( داراي درون لايه هايي از شيست هاي سبز

اپيدوت و اسفن دار است که از دگرساني سنگ هاي ولكانيك بوجود آمده اند. ميزان درون لايه هاي شيست سبز 

بسمت آبادي کلشترومروك در باختر نقشه فراوان ميشود، بطوريكه بعنوان تشكيل دهنده اصلي در رديف رسوبي 

ولكانيكي ترياس پسين( شرکت ميكنند. بعضي از اين افق هاي ولكانيك دگرگون شده،  -سوبيترياس پسين )رديف ر

 14,15دهند. در نمونه هاي شماره  هنوز بقايايي از ساخت بالشي و بافت حفره دار کم و بيش از خود نشان مي

90.Wsh. ني و ح.پرتوآذرکه از واحدهاي سنگ آهك دگرگون شده در شمال آبادي کلشتر مطالعه شده )ف.کشا- 

 سازمان زمين شناسي(، سنگواره هاي زير: 
90.W.sh.14 A,B 

Lith.: Strongly Crystalized argillaceous limestone (Calcschist Calcarenite to cacirudite) 

Fossils: Tetraxis sp., Tolypammina sp., Agathamminas  

Endothyra sp., Trocholina sp., Involutina sp., Reophax sp., Coral, Crinoidal stem Joints.  

40.W.sh. 14B 

Glomospir sp., Agathammina sp., Glomospira densa Endothyra? Trochammina sp., Endothyra sp., 

Involutina sp.,  

90.W.Sh.15 

Meandroculina sp., Diplotremmina sp., Reophax sp., Endothyra sp., Trocholina sp., Earlandia sp. 

Echinid spine, Crinidal stem. 

 را به اين رديف رسوبي نسبت ميدهند.  Late Triassicکه سن ترياس پسين 

در شمال و شمال خاوري آبادي مروك در داخل واحد کربناته رديف رسوبي ترياس پسين، افقي از سنگ هاي آهكي 

ي به واحدي از پاراآمفيبوليت تبديل ميشود که در نقشه با نشانه ناخالص در اثر دگرگوني و بدليل داشتن ناخالص

(am)  .نشان داده شده است 

 lPhJTRژوراسيك زيرين؟ واحد  –ترياس پسين 

 lphTRJبر تارك سنگ نهشته هاي رديف ترياس پسين و بطور پيوسته و تدريجي با آن، رديف سنگ نهشته هاي 

قرار دارد، که از شيست پليتي تيره و سياه رنگ مسكويت، کلريت و بيوتيت دار درست شده و درون لايه هايي از 

سنگ آهك نازك تا متوسط لايه چرتي، دولوميت، سنگ هاي ولكانيك اسيد دگرگونه و سنگ هاي ولكانيك متوسط 

 -اثر دگرگوني به آمفيبول شيست هاي ترموليتتا بازيك دگرگون شده، دارد. سنگهاي ولكانيك متوسط تا بازيك در 

در اصل يك واحد  lPhJTRآکتينوليت، اپيدوت )زوئيزيت و پيستاسيت( و اسفن دار دگرسان شده اند. واحد سنگي 

u بين واحد سنگي (Transitional unit) سنگي گذر
lTR  در زير و واحد سنگيphJ  در زبر خود است و بطور پيوسته و

آن پوشيده مي شود. در داخل اين واحد دايك هايي از سنگهاي گابروتي تا ديوريتي )آلكالن( ديده تدريجي بوسيله 

آکتينوليت و فلدسپاتهايي که بطور عمده به  -ميشوند که دگرگون شده و داراي کانيهاي هورنبلند، ترموليت

 (Neo-Form) آلبيت تازه تشكيلسريسيت و کانيهاي رسي تجزيه مي شوند. کاني اسفن فراوان و فلدسپاتها از نوع 

 هستند. 

  TRavواحد سنگي 

اين واحد که در جنوب خاور برگه و در پيرامون آبادي گمه نشان داده شده از شيست هاي سريسيت دار درست شده 

 که داراي درون لايه هاي به نسبت زيادي از گدازه هاي اسيد ريوليتي تا ريوداسيتي دگرگونه دارد. به گفته اي ديگر

شيست است. در  -رسوبي متشكل از گدازه هاي اسيد دگرگون شده و سريسيت -اين واحد سنگي يك واحد ولكانيك

فلدسپات و مسكويت تشكيل شده، پورفيروبلاست هاي فلدسپات که  ،مطالعه ميكروسكپي در زمينه اي که از کوارتز

ورفيروبلاست ها بطور جزئي به سريسيت تجزيه بطور غالب پلاژيوکلاز بي شكل ماکل دار هستند، قرار دارند. اين پ

 ميشوند. کانيهاي زيرکن و کانيهاي تيره بعنوان کاني فرعي و سريسيت بعنوان کاني ثانوي در سنگ ديده مي شوند. 
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  vtTRJواحد سنگي 

سرنجه در اين واحد ولكانيك دگرگونه در جنوب باختر برگه از شمال آبادي چنار خاتون در باختر تا شمال آبادي 

مولفه  ،خاور رخنمون دارد. در اين محل سنگ نهشته هاي دگرگون شده ترياس پسين در اثر عملكرد گسل واژگون

از شمال خاور بسوي جنوب باختر برروي سنگهاي آذرآواري و گدازه هاي آندزيت و  (Transpression) افقي راست بر

احد سنگي بدليل شدت اپيدوتي شدن و کلريتي شدن بصورت بازالت آلكالن دگرگونه اين واحد رانده ميشود. اين و

که از اين واحد در جنوب  Wsh.44.84نواري برنگ سبز در پاي ارتفاعات در حاشيه شمال خاوري دشت درود نمونه 

باختر آبادي تيدار مطالعه شده، گدازه بازالتي و آندزيت بازالت آلكالن دگرگون شده اي است که در زير ميكروسكوپ 

راي زمينه اي از ميكروليت هاي فلدسپات آلكالن جهت يافته و بقايايي از فنوکريست هاي پلاژيوکلاز در حال دا

تجزيه به کربنات، اپيدوت و کلريت دارد. در زمينه ميكروليتي علاوه بر پيروکسن کانيهاي دگرگون مانند کلريت )به 

فن و کلسيت هم ديده ميشود. ورقه هاي کلريت داراي ، اپيدوت و ميزان زيادي اس(Pennine)احتمال زياد از نوع 

که از خاور آبادي تيدار و شمال آبادي سرنجه برداشت و مطالعه  Wsh.185.84جهت يافتگي خوبي هستند. در نمونه 

 (Lithic)اپيدوتي است که قطعات سنگي  Crystal lithic tuff سازمان زمين شناسي( سنگ –شده )پ.عروج نيا 

ي دارند و کانيهاي تشكيل دهنده آن عبارتند از: کاني کلينوپيروکسن بي شكل با دگرساني به اپيدوت ترکيب آندزيت

در برخي از بلورها. پلاژيوکلاز اغلب بي شكل، داراي ماکل که در برخي از بلورها به اپيدوت تجزيه مي شوند و گاهي 

ي شكل که در زمينه اي بسيار دانه ريز متشكل از بلورهاي پلاژيوکلاز توسط اسكاپوليت جانشين شده اند و کوارتز ب

اپيدوت و کوارتز قرار گرفته اند. بطور کلي مطالعه نمونه هاي بيشتر از اين واحد نشان ميدهد که اين واحد از گدازه 

درست شده، که  Crystal lithic tuffهاي ولكانيكي متوسط و بازيك آلكالن و سنگهاي آذرآواري از نوع توف بلورين 

و فعاليت ولكانيسم آلكالن مربوط به آن در حاشيه شمال خاوري  Neo-Tethseمي تواند در ارتباط با بازشدگي ريفت 

محل ريفت در حوضه رسوبي واقع در لبه خردقاره ايران مرکزي انباشته شده، و در اثر فرآيند دگرگوني و دگرساني 

يت و کلسيت تجزيه شوند. در پاره اي از اين نمونه ها کاني کانيهاي پيروکسن به کلريت و فلدسپاتها به اپيدوت، کلر

کلريت ريز در متن سنگ در سطوح برگوارگي قرار گرفته اند. اين واحد ولكانيك در جنوب خاور آبادي سرنجه و در 

خارج از سطح برگه شازند بطور پيشرونده و ناپيوسته بوسيله سنگ نهشته هاي تخريبي قرمز رنگ پايه کرتاسه 

 يده مي شوند. پوش

 ژوراسيك زيرين 

 PhJ واحد سريسيت شيست هاي سياه رنگ يا فيليت هاي شازند

فيليت هاي سياه رنگ شازند ادامه فيليت هاي سياه رنگ همدان است که آن جا بسوي جنوب خاور يعني بسوي 

و خوانسار گسترش مي گلپايگان اليگودرز، ملاير، توره، جنوب شهرستان شازند و شهرهاي جنوب خاور آن، مانند

کلريت شيست هاي خاکستري تيره متمايل به سياهرنگ به شدت چين خورده  -يابد. اين واحد سنگي از سريسيت

تشكيل ميشود که در اصل سنگهاي پليتي رسي، سيلتي و کمي ماسه اي دانه ريز دگرگون شده هستند. درجه 

است. اين واحد سنگي در سطح نقشه بيشترين دگرگوني در اين شيست ها در حد پائين رخساره شيست سبز 

گسترش را دارد ولي بدليل شدت دگرريختي، تعيين ضخامت آن ممكن نيست. در جنوب خاور آبادي عشير آباد که 

در جنوب خاوري برگه جاي دارد در لابلاي سريسيت شيست هاي کوارتز، فلدسپات و کلريت دار، يك افق از سنگ 

برون زد دارد که بصورت ناوديس برگشته  Pentacrinousبا سنگواره هاي کرينوئيد و  (l)آهك ناخالص دگرگون شده 

 با روندهاي (Lineation)چين مي خورد. در سطح برگوارگي اين شيست ها دو دسته خط واره 
L2=30º-40º NO60-NO64 , L1 = 20º-24º  -- N120-N130  

 ديده ميشود. 

  s,shJ واحد  Bajocian -Aalenian مياني: آشكوبهايژوراسيك 

اين واحد از شيل هاي سيلتي و رسي دگرگون شده و کم وبيش فيليتي با درون لايه هايي از ماسه سنگ گريوکي 

برروي فيليت هاي شازند  disconformable اکسيد آهن دار دگرگون شده تشكيل شده است که بطور ناپيوسته
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قرار مي گيرد. رنگ هوازدگي اين واحد بدليل وجود اکسيدآهن در ماسه سنگهاي آن قهوه اي  )فيليت هاي همدان(

تيره مايل به بنفش است. در ماسه سنگهاي اين واحد سنگواره هاي گياهي ملاحظه ميشود. سيلت سنگها و ماسه 

فيليت هاي شازند  (rework) سنگهاي گريوکي و دگرگونه اين واحد بويژه در خاور آبادي چقاسياه تكه هاي نابرجاي
PhJ  را در داخل خود دارند که نشان مي دهد قبل از رسوب گذاري سنگ نهشته هاي واحد سنگيs,shJ  يك مرحله

کوهزايي و دگرگوني در ناحيه مورد مطالعه انجام شده است. در مطالعه ميكروسكپي ماسه سنگهاي گريوکي واحد 
s.shJ، ماسه سنگها دانه ريز تا متوسط، داراي دانه هاي کوارتز کشيده (Stretched) با خاموشي موجي (Undulatory 

quartz) قطعات و دانه هاي چرت به ميزان قابل توجه، کاني ميكاي خميده ،(Bent Mica)  و قطعات سريسيت

ارگي سنگ را که موازي، همسو و هم شيست هستند. در اين ماسه سنگها کاني سريسيت با جهت يافتگي خود برگو

u و PhJ، lPhTRJواحدهاي سنگي  (Foliation)با برگوارگي  (Coincide)شيب 
lTR  است، تشكيل ميدهد. در سطح

پوشيده ميشود ولي  lcK شازند اين واحد بطور ناپيوسته و پيشرونده بوسيله کنگلومراي پايه کرتاسه 100000:1برگه 

 زمين شناسي ورچه که در آن اين واحد سنگي 1:100000برگه شازند در گستره برگه بسمت خاور و خارج از سطح 

)s,sh(J  رخنمون و گسترش به نسبت وسيعي دارد، در محل آبادي تخمار در پنج کيلومتري شمال باختري معدن

رگون سرب و روي لكان درون لايه هايي از سنگ آهك االيتي دگرگون شده در داخل ماسه سنگهاي گريوکي دگ

 Aalenion-Bajocianبه سن  Ammoniteو آمونيت  Belemniteبرون زد دارند که داراي سنگواره هاي بلمنيت ،شده

مي تواند برابر و همزمان با سازند بادامو در ايران مرکزي  s.shJهستند. بنابراين چنين پيداست که سن واحد سنگي 

  باشد.

 كرتاسه

 lcK كرتاسه پيشين: واحد

پيشروي حوضه رسوبي کرتاسه با رسوب گذاري سنگ نهشته هاي تخريبي پايه آن بطور پيشرونده و ناپيوسته برروي 

واحدهاي سنگي کهن تر آغاز ميشود. در شمال آبادي سيدان که در شمال باختري شهرستان آستانه جاي دارد 

عضو ماسه سنگي در رو تشكيل ميشود.  سنگ نهشته هاي تخريبي پايه کرتاسه از يك عضو کنگلومرا در زير و يك

( تا mm4-2) gravelعضو زيرين که از کنگلومراي خاکستري تيره تا سياه رنگ تشكيل شده، داراي قلوه هايي از 

Pepple (mm256-64 است، که بيشتر آنها از کوارتز آرنيت با گردشدگي خوب تشكيل شده اند. درشتي قلوه ها در )

است. تراکم قلوه ها کم و زمينه بين قلوه ها را ماسه و سيمان کنگلومرا را آهك تشكيل افق هاي گوناگون متفاوت 

متر است. عضو  40مي دهند. ضخامت عضو کنگلومرايي که سطوح برگوارگي در آن بخوبي ملاحظه مي شود، حدود 

ر مطالعه تا کوارتزآرنيت دگرگونه تشكيل شده است. دSub-grawack  ماسه سنگي از ماسه سنگهاي تيره

ميكروسكپي، ماسه سنگ از دانه هاي ريز تا متوسط کوارتز با خاموشي موجي و چرت درشت شده که در متن آن 

سريسيت هاي جهت يافته قرار گرفته اند. کانيهاي سريسيت گذشته از جهت يافتگي مشخص بدور دانه هاي 

 Presureبخود گرفته اند، ميپيچند و (boudin) تخريبي کوارتز و چرت که در اثر دگرريختي شكل دوك مانند

shadow  نشان ميدهند. کانيهاي مسكويت و سريسيت خميدهBentmica  و قطعات تخريبي و نابرجايrework 

سريسيت شيست ها از ديگر عناصر تشكيل دهنده اين ماسه سنگ ها است که نشانه از بودن سنگهاي دگرگوني 

 پيش از رسوب گذاري نهشته هاي پايه کرتاسه هستند. 

  lvK واحد سنگي

اي در شمال آبادي دو خواهران در خاور شهرستان آستانه بر تارك عضو کنگلومراي پايه کرتاسه، واحدي از گدازه ه

متر جاي دارد. اين واحد ولكانيك در بعضي  20با ستبرايي در حدود  (Vesicular)آندزيت و آندزيت بازالت حفره دار 

از برون زدها با رخساره هاي پيروکلاستيك همراه است. ضخامت اين واحد متفاوت و در پاره اي از رديف هاي 

 کرتاسه در اين جايگاه چينه شناسي ظاهر نمي شود. 
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  ldlK حد سنگيوا

واحد رسوبي کرم رنگ متمايل به نخودي که از شيل هاي آهكي و دولوميتي، دولوميت آرژيلي  ،بر روي افق ولكانيك

و سنگ آهك رسي، دولوميت، دولوميت ماسه اي و ماسه سنگ آهكي و دولوميتي تشكيل شده، قرار دارد. ستبراي 

هستند. در  (Pelecypoda)نگ آهكي داراي سنگواره دوکفه اي متر و بعضي از لايه هاي س 100اين واحد در حدود 

اين واحد سنگي سطوح برگوارگي آنچنان غالب است که سبب شده لايه بندي کم رنگ تر جلوه نمايد و سنگ 

تغيير  No30-No35نهشته ها ساخت کالك شيست بخود بگيرند. جهت شيب برگوارگي بطور معمول درراستاي 

لي در سطح برگوارگي کانيهاي سريسيت رشد و جلوه براق، به اين سطوح داده است. اين ميكند. در افق هاي شي

 بازالتي رخنمون ندارد، بطور پيوسته و همشيب بر تارك واحدي تخريبي -واحد در محل هائيكه واحد گدازه آندزيتي

l
cK جاي دارد و بطور پيوسته و هم شيب توسط واحدسنگ آهك اوربيتولين دار lolK  .پوشيده ميشود 

 lolK واحد سنگي

( تا توده cm 50-120اين واحد ستيغ ساز و از سنگ هاي آهكي و سنگ آهكهاي دولوميتي و دولوميت ضخيم لايه )

تبديل ميشود. توسعه سطوح  lldK هم شيب و تدريجي به واحد زبرين ،اي اوربيتولين دار تشكيل شده و بطور پيوسته

اين واحد سنگي آنچنان است که بيننده اگر دقت کافي نكند، ممكن است برگوارگي برگوارگي در سنگ نهشته هاي 

متر است. مطالعه ديرينه شناسي نمونه هاي  420را با لايه بندي اشتباه کند. ستبراي واحد در کوه شازند در حدود 

  :اين واحد )ف. کشاني، سازمان زمين شناسي(
Orbitolina conica, Orbitolina concave, psedochofatella sp., 

 را براي واحد سنگي پيشنهاد مي کند.  Aptian – Albianسن 

lواحد سنگي 
vsK 

در حاشيه جنوبي برگه زمين شناسي شازند، در اطراف آباديهاي سرنجه و سوران برون زدهايي از سنگ هاي آهكي 

ماسه سنگ  ،سنگهاي ولكانوکلاستيكاوربيتولين دار بصورت کالك شيست رخنمون دارند که در پايه آنها ماسه 

کنگلومرايي، کنگلومراي خيلي دانه ريز و سيلت سنگ برنگ قرمز متمايل به بنفش و کم و بيش آهكي قرار دارد. اين 

واحد تخريبي که در برخي برون زدها زبانه هايي از گدازه هاي آندزيتي و توف در داخل خود دارد. در جنوب خاوري 

جاي  vtTRJ وده برگه شازند بطور پيشرونده و ناپيوسته برروي واحد ولكانيكي کم دگرگونهسرنجه، بيرون از محد

 گرفته است. 

 u -lواحد سنگي 
mlK 

قرار  (lolK)اين واحد که بطور پيوسته و تدريجي بر تارك واحد سنگ آهك و سنگ آهك دولوميتي اوربيتولين دار 

درون لايه هايي از سنگ آهك اوربيتولين دار با رنگ هوازدگي دارد، از مارن، شيل آهكي و سنگ آهكهاي رسي با 

و تپه ماهوري  (low weathered)خاکستري روشن مايل به سفيد تشكيل شده است که سيما و ريخت گود افتاده 

 دارد. مطالعه ديرينه شناسي درون لايه هاي سنگ آهك اوربيتولين دار )ف. کشاني(: 
Pseudolithuonella reicheli  

Orbitolina concave 

Orbitolina conica  

 را براي سنگ نهشته هاي اين واحد معلوم مي کند.  Albian – Cenomanian سن

سطوح برگوارگي در سنگ نهشته هاي اين واحد سنگي گسترش خوبي دارد و رخساره هاي شيلي در سطح 

 هند. برگوارگي بدليل رشد کافي سريسيت جلوه براق فيليتي از خود نشان مي د

 ساختماني زاگرس –واحدهاي سنگي پهنه زمين شناسي 

پهنه ساختاري زاگرس و سنگ نهشته هاي تشكيل دهنده آن در گستره اين برگه، گستره اي کوچك با برون زدهاي 

ميوسن را در گوشه جنوب باختري برگه زمين شناسي  -کوچكي از واحدهاي سنگي کرتاسه پسين، ائوسن و اوليگو

 در بر ميگيرد. 
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  uK كرتاسه پسين: واحد سنگي

کهن ترين واحد سنگي اين بخش از پهنه زاگرس از سنگ آهك و سنگ آهك دولومتي متوسط تا ضخيم لايه برنگ 

برگه شازند بدليل فقير  خاکستري تيره تشكيل شده است. نمونه هاي مطالعه شده از اين سنگ آهك در گستره

بودن از سنگواره هاي ذره بيني براي تعيين سن قابل استفاده نبوده و در اين جا نتايج ديرينه شناسي ذره بيني که 

سازمان زمين  -ازنا بدست آمده )محمد باقر جعفريان 1:100000از ادامه جنوب خاوري همين واحد در برگه 

 شناسي( نقل قول ميشود. 
Nezzazata sp.,  

Ovalveolina sp., 

Cisalveolina sp.,  

Stomiosphaera sp., 

را به اين واحد نسبت ميدهد که در اينصورت مي  Cenomanianاين مجموعه سنگواره هاي ذره بيني: سن آشكوب 

 توان آن را با سازند سروك در زاگرس هم ارز دانست. 

 -آبادي چغابدار( ساختمان تاقديسي را با محور شمال باخترسنگهاي کربناته کرتاسه پسين در اين جا )جنوب باختر 

قرار  )mOM(ميوسن  -و اوليگو E)ml (جنوب خاور مي سازد که در يال جنوب باختري آن سنگ نهشته هاي ائوسن

 مي گيرند. 

  mlE ائوسن: واحد سنگي

، ماسه سنگ آهكي و سنگ آهك متمايل به (gravel conglomerate)اين واحد سنگي از کنگلومراي آهكي دانه ريز 

خاکستري متمايل به سبز نوموليت و آلوئولين  (marlstone)رنگ زرد و کرم و سنگ آهك رس دار و سنگ مارني 

سازمان زمين شناسي( داراي  -دار تشكيل شده است. نمونه هاي مطالعه شده از اين واحد سنگي )ح. پرتوآذر

 سنگواره هاي ذره بيني زيرند: 
84.wsh.124,130 

Lith: Biosparite  

Fossil: Alveolina Pasticillate, Operculina sp.,  

 Alveolina/Flos.sp., Nummulites sp., Assilina sp.,  

 Orbotolites sp., Globigerina sp., Rotalia sp., Moiliolid 

84.wsh.125 

Lith.: Biomicrite 

Fossil: Nummulites spp., Discocyclina sp., Actinocyclina sp.  

 Sakesaria sp., Globorotalia sp., Globigerina sp.,  

 Alveolina / Flos./ Sp., Ditrupa sp., algal fragments  

84.wsh.126.127 

Lith.: Biomicrite 

Fossil: Globorotalia wilcoxiensis, Globorotalia sp.,  

 Actinocyclina sp., Discocyclina sp., 

 Nummulites sp., Globorotalia cf.rex. 

 Globigerina spp., Linderina sp., 

 Operculina sp., Spaerogypsina sp., 

 را به سنگ نهشته هاي ائوسن نسبت ميدهند.  (Early Eocene)که سن ائوسن آغازين 

و کشكان در زاگرس در نظر سنگ نهشته هاي ائوسن را شايد بتوان هم ارز با واحدهاي سنگي سازند تله زنگ 

 گرفت. 

  mOMميوسن: واحد سنگي -اوليگو

سنگ نهشته هاي کرم رنگ مارن و  ،در همين محل بر تارك سنگ نهشته هاي ائوسن آغازين، بسمت جنوب باختر

ميوسن قرار ميگيرد. در نمونه هاي مطالعه شده از رخساره سنگ آهك اين واحد  -سنگ آهك مربوط به سري اوليگو

 سازمان زمين شناسي( وجود سنگواره هاي ذره بيني زير: -)ح.پرتوآذر
84.wsh.131 

Lith.: Biomicrite 

Fossil: Nephrolepidine marginata 

 Opperculina complanata, Miogypsinoides cf. deharty,  
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 Nummulites sp., Eulepidina dilitata, Globigerina sp.,  

 Victoriella sp., algal fragments. 

را به اين واحد سنگي نسبت ميدهد که با توجه به نوع رخساره هاي سنگي  (Late Oligocene)سن اوليگوسن پسين 

 م ارز در نظر گرفت. و سن اين واحد، شايد بتوان آن را با سازندهاي آسماري و رازك برابر و ه

  CPlQكواترنر: واحد سنگي  -پليوسن

اين واحد سنگي از نهشته هاي مخروط افكنه ها کهن تر تشكيل ميشود که افراز بالاتر و سخت شدگي بيشتري 

نسبت به نهشته هاي مربوط به دوره کواترنر دارند. سنگ نهشته هاي اين واحد که در جنوب خاوري و خاور آبادي 

 و جنوب باختر آبادي مسعود آباد گسترش دارند. در اثر دگرريختي ناشي از مرحله پاياني کوهزايي آلپ زاغه بالا

شيب ملايمي را درلايه بندي نشان ميدهند. اين سنگ نهشته ها از نوع کنگلومرا با رنگ هوازدگي خاکستري روشن 

سنگي کهن تر جاي گرفته اند. قطعات تشكيل متمايل به کرم است که بطور ناپيوسته و زاويه دار بر روي واحدهاي 

دهنده کنگلومرا بيشتر از جنس سنگ آهكهاي دگرگوني کرينوئيد دار و مرجان دار واحدهاي سنگي پرمين و ترياس 

 پسين هستند. 

  1t,Q2t,QalQواحدهاي  دوره كواترنر:

نه هاي رودخانه اي را شامل مي آبرفت مخروط افكنه ها و آبرفت پادگا 1tQ (rock unit) نهشته هاي واحد سنگي

شود که از کنگلومرا و ماسه دانه درشت با سخت شدگي خيلي ضعيف تا سخت نشده تشكيل شده اند. نهشته هاي 

 در افراز بالاتري قرار دارند.  2tQاين واحد گسترش اندکي در سطح برگه دارند و نسبت به نهشته هاي واحد سنگي 

آبرفت هاي دامنه ارتفاعات و دشت ها را تشكيل ميدهند که در بيشتر نواحي بدليل  ،2tQنهشته هاي واحد سنگي 

 آن انجام ميشود.  (cuQهموار بودن کارکشت و زرع در روي )

براي نشان دادن آبرفت هاي عهد حاضر بستر رودخانه ها و دشت هاي سيلابي استفاده شده  alQدراين برگه نشانه 

 است. 

آنها بر روي سنگهاي  (Thermic flow)زمان نفوذ اين توده ها و تاثير شارژ حرارتي  توده هاي آذرين دروني،

 ميزبان

محدوده مورد مطالعه ناحيه اي است که در آن فعاليت سنگهاي آذرين گرانيتوئيدي و دگرگوني ناحيه اي در مراحل 

 ( صورت گرفته است.(Polyphase Magmatism & Polyphase Metamorphism مختلف و در زمانهاي گوناگون

  gn:(augen gneiss)واحد گنايس چشمي 

اين واحد که کهن ترين واحد از سنگهاي آذرين گرانيتي دگرگون شده است، در دامنه شمالي کوه سفيد و اطراف 

آباديهاي مسعود آباد و عباس آباد رخنمون دارد. اين توده گنايس حشمي با توجه به ميزان فلدسپاتهاي آلكالن آن 

در اصل گرانيت آلكالن با بافت خردشده  ،اورتوز، ميكروکلين و پرتيت( و ميزان کم فلدسپات سديم دار )آلبيت()

(Cataclastic lexture)  و ميلونيتي شده اي(Mylonitization) است که به Mylonitic granite gneiss  تغيير يافته

 35و شيب  N-10.w دارد. استاي نايسيته غالبگنايسي بافت و ساخت گنايس چشمي  -است. اين توده گرانيت

دارد. ساخت گنايسي از تناوب نوارهاي روشن، که از کوارتز و فلدسپات، و نوارهاي تيره که از  N080 درجه در جهت

کاني هاي بيوتيت، مسكويت و کلريت درست شده، ساخته شده است. در مطالعه مقاطع نازك، بافت گنايس ها، 

آلبيت، پورفيروبلاست هاي  بلاستيك و فلدسپاتهاي آلكالن ميكروکلين، اورتوز و پرتيت و فلدسپاتهاي سديم دار

سنگ را تشكيل ميدهند. کانيهاي زمينه را کوارتز، فلدسپات )که به کانيهاي رسي و سريسيت تجزيه ميشوند(، 

بيوتيت، کلريت و مسكويت تشكيل ميدهند. کانيهاي ورقه اي گروه ميكا بصورت رشته هاي جهت دار قرار گرفته اند. 

انه هاي بي شكل در زمينه سنگ وجود دارد و کانيهاي اسفن، آپاتيت، زيرکن و کاني اپيدوت بصورت انبوهه اي از د

گنايسي در  -آلانيت، کانيهاي فرعي زمينه سنگ را تشكيل ميدهند. سنگ مادر گرانيت آلكالن اين توده گرانيت

ه مي شود. ملاحظ PhJآن در واحد سريسيت شيست  (Apophysis)نفوذ و زبانه هاي زبانه هاي  PhlTRJواحد سنگي 

اوليه سريسيت  (Parent rocks) از اينرو سن سنگ مادر اين گنايس بايد از سن سنگ نهشته هاي )مادر سنگ

ژوراسيك زيرين يا لياس است،  PhJجوانتر باشد و چون سن سنگ نهشته هاي واحد  PhJشيست هاي )فيليت( واحد 
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باشد. در ضمن با توجه  Post Liassاز لياس  پس سن گرانيت آلكالن سنگ مادر گرانيت گنايس چشمي بايد بعد

باينكه برگوارگي غالب و موجود در ناحيه مورد مطالعه بطور پيوسته و هم شيب از سنگ نهشته هاي دگرگونه پرمين 

تا کرتاسه را در بر مي گيرد. در اين شرايط موازي بودن و هم شيب بودن نايستيه توده گرانيت گنايسي و زبانه هاي 

نشانگر اين حقيقت مي تواند باشد که هر دو سنگ در  PhlTRJو  PhJگوارگي سريسيت شيست هاي واحدهاي آن با بر

اثر گامه اي يگانه از دگرگوني ناحيه اي دگرگون شده باشند. بنابراين توده گرانيتي آلكالن که در اثر حرکات 

گرفته است، در حد فاصل زماني بين  کوهزايي و دگرگوني کرتاسه پسين تغيير شكل يافته و ساخت گنايسي بخود

لياس و کرتاسه پيشين در داخل سنگ نهشته هاي دگرگوني ژوراسيك زيرين نفوذ کرده است. با وجود اينكه 

محدوده مورد مطالعه، دو مرحله از دگرگوني ناحيه اي را تحمل کرده ولي باتوجه به قرارگرفتن واحدهاي کربناته 

گنايسي، بنظر  -در مجاورت اين توده گرانيت ح بازار به سنگ چيني معروف هستند.بلورين دانه درشت که در اصطلا

ميرسد، شار حرارتي سنگ مادر گرانيتي آلكالن آن در بلورين تر شدن اين واحدهاي کربناته بي تاثير نبوده است. 

رت انبوهه هايي از وجود شيست هايي با کانيهاي استروتيد و گرونا و يا آندالوزيت و کرديريت تجزيه شده بصو

بودن اين پورفيروبلاست هاي تجزيه شده در سنگهاي  Pre-metamophism)يا  (Pre-Tectonic سريسيت يا کلريت و

 (Thermic flow) تاثير شار حرارتي (external schisostosily) ميزبان و اطراف اين توده نسبت به برگوارگي موجود

کاني گرونا،  (internal schislosily) ي از اين نمونه ها برگوارگي داخلسنگ مادر گنايس را نشان ميدهد. در بعض

 عمود و زاويه دار قرار دارد. (external selistosil) نسبت به برگوارگي غالب و فعلي سنگ

 مال مير –توده گرانيتي نظام آباد 

مال مير خوانده ميشود، دنباله جنوب خاوري توده  -برون زد گرانيتي که در اين نوشتار بنام توده گرانيتي نظام آباد

 2002مسعودي و همكاران، سال  – Borujerd complexگرانيتي خاور و شمال خاوري بروجرد است. همه اين توده )

جنوب  -بروجرد( شكل دوکي را دارد که محور طولي آن روند شمال باختر -مال مير -ميلادي( گرانيتي )نظام آباد

کيلومتر تغيير مي کند.  8تا  7کيلومتر و پهناي آن بطور ميانگين از  60رازاي اين محور طولي حدود خاور دارد. د

کيلومتر مي رسد. نوع رخساره هاي سنگي و تعيين سن  3تا  2اين پهنا در جنوب خاوري توده در محل نظام آباد به 

بروجرد يك توده  -مال مير -توده نظام آباد هائيكه به روش پرتونگاري از اين توده صورت گرفته، نشان ميدهند که

 است.  (Composite plutonic body) آذرين مرکب

 از توده آذرين مركب: 1grگرانوديوريتي  -عضو گرانيت كالكوآلكالن

اين واحد يا عضو گرانيتوئيدي تشكيل دهنده اصلي توده آذرين مرکب است. نمونه هاي زيادي از اين واحد در نقاط 

اين نمونه از جنوب آبادي و زمستان مطالعه  wsh.33.2001ه مطالعه شده که پاره اي از آنها عبارتند از: مختلف تود

شده است. سنگ داراي بافت گرانولار است. اين بافت تغيير شكل پيدا کرده و ساخت نايسيته بخود گرفته است. 

مل کرده اند. در پاره اي از بلورها بدليل بلورهاي پلاژيوکلاز که بيشتر ترکيب اوليگوکلاز دارند دگرريختي تح

جانشيني پلاژيوکلاز با اورتوز حالت آنتي پرتيت مشاهده ميشود. پلاژيوکلازها به اپيدوت، سريسيت و کانيهاي رسي 

در حال تجزيه هستند. فلدسپات اورتوز بي شكل به نسبت کم مشاهده ميشود که توسط کانيهاي رسي جانشين 

رتز بيشتر خرد و دوباره متبلور شده اند. تيغه هاي بيوتيت و بلورهاي آمفيبول کانيهاي ميشوند. بلورهاي کوا

فرومانيزين دار سنگ را تشكيل ميدهند که هم تيغه هاي بيوتيت و هم بلورهاي آمفيبول تغيير شكل )دگرريختي( و 

رانوديوريت يا گرانيت خردشدگي را نشان ميدهند. زيرکن و آپاتيت کانيهاي فرعي سنگ: بيوتيت، آمفيبول گ

که از جنوب باختر آبادي خلج  w.sh.424.84کالكوآلكالن کاتاکلاستيك و ميلونيتيزه را تشكيل مي دهند. در نمونه 

 نزديك آبادي مال مير مطالعه شده: سنگ داراي بافت گرانولار است و کانيهاي تشكيل دهنده آن عبارتند از: 

دارند و پاره اي از قسمت مرکزي بشدت  (Zonation)ز بلورها ساختمان نواري پلاژيوکلاز نيمه شكل دار، که بعضي ا

کل  %2توسط کانيهاي ميكايي جانشين شده اند. فلدسپاتهاي آلكالن بي شكل اند و ميزان آن ها کم است و حدود 

 %20حدود سنگ را تشكيل ميدهند. بلورهاي کوارتز بي شكل، اغلب داراي شكستگي، گاهي با بافت ميرمكيتي که 

حجم سنگ را تشكيل ميدهند. کاني مسكويت هم به  %30کل سنگ را مي سازند. کاني بيوتيت فراوان و حدود 
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ميزان قابل ملاحظه مشاهده ميشود. کانيهاي زيرکن و آپاتيت کانيهاي فرعي اين سنگ آذرين توناليتي را تشكيل 

حواشي بلورهاي  (intergrowth)دار بودن و رشد درهم مي توان دندانه  w.sh.405.84مي دهند. از ويژگيهاي نمونه 

 در بلورها و دانه ها را نام برد.  (Streched quartz)کوارتز، و داشتن خاموشي موجي و کشيدگي 

فرآيند کشيدگي در دانه هاي کوارتز و فلدسپات حالت نواري و نايسيته به سنگ داده است. کانيهاي بيوتيت در 

 از خود نشان ميدهند.  Kinkingآن شكل تخته اي دارند و در اثر دگرريختي حالت سنگ فراوان و بلورهاي 

 از توده آذرين مركب:  2grگرانوديوريت  -عضو گرانيت

از  1grمال مير را تشكيل ميدهد که نسبت به عضو  -عضو ديگر توده آذرين مرکب نظام آباد 2grواحد گرانيتوئيدي 

اين عضو گرانيتي که بيشتر در اطراف آبادي نظام آباد رخنمون دارد و رگه  سطح برون زد ناچيزي برخوردار است.

فلدسپاتي غني از کانه هاي کالكوپيريت، مالاکيت و ولفراميت در داخل آن تزريق شده اند.  -هاي سيليسي و کوارتز

ژيوکلاز کمتر و داراي کوارتز بيشتر، پلا 1grداراي بيوتيت فراوان است. رخساره سنگي اين عضو نسبت به عضو 

گنايسي داراي جهت  –رخساره به نسبت اسيدي تر است. رخساره سنگي اين عضو گرانيتي همانند سنگهاي گرانيت 

يافتگي بسيار چشم گير در کانيهاي کوارتز و فلدسپات است که اين جهت يافتگي ساخت نايسيته در آن بوجود 

دانه هاي کوارتز کشيدگي و خردشدگي نشان  ،2grد سنگي آورده است. در مطالعه ميكروسكپي نمونه هاي اين واح

و جهت يافتگي نشان ميدهند. دانه  (Interlocking)ميدهند. حاشيه کانيهاي کوارتز دندانه دارند و تبلور حاشيه اي 

اد هاي کوارتز حالت ميلونيتي شده و نايسيته ميلونيتي نشان ميدهند. بلورهاي فلدسپار آلكالن داراي ماکل کارلسب

هستند. فلدسپار آلبيت، ميكروکلين و فلدسپارهايي که بافت پرتيتي دارند به ميزان فراوان در سنگ وجود دارند. 

بافت ميرمكيتي بين فلدسپارهاي با ماکل کارلسباد و فلدسپارهاي با بافت پرتيتي وجود دارد. فلدسپاتها کم و بيش 

مسكويت در سنگ فراوانند اغلب بدليل دگرشكلي که سبب به کانيهاي رسي تجزيه شده اند. کانيهاي بيوتيت و 

بوجود آمدن ساخت گنايسي در سنگ شده است. کانيهاي بيوتيت و مسكويت خميده شده اند. اين خميدگي در 

فلدسپاتها بويژه در پلاژيوکلازها هم بخوبي ديده ميشود. کاني دگرگوني گرونا هم در سنگ وجود دارد. بنابراين عضو 

2gr  آذرين مرکب با داشتن ترکيب گرانيت تا گرانوديوريت در اثر فرآيند دگرگوني ساخت گنايس ميلونيتي توده

پيدا کرده است. اين عضو گرانيتي داراي زنوليت هايي از  Mylonitic granite-gneissبخود گرفته و حالت يك 

 -گرانيتي رگه هاي آپليتي کوارتز سنگهاي دگرگوني به اندازه هاي گوناگون است. در محل شكستگي هاي اين توده

کلريت دار که داراي کاني تورمالين نيز هستند تزريق شده اند. ضخامت اين رگه هاي آپليتي  -مسكويت -فلدسپات

 5/0سانتي متر تا  2دارند، از  N 35درجه در جهت  80و شيب  N-55-Wکه در جنوب باختر آبادي نظام آباد، روند 

 متر تغيير مي کند. 

  Pgدايك هاي پگماتيتي 

بروجرد در محدوده بين آباديهاي  -مال مير -در کوه مال مير در حاشيه شمالي توده آذرين مرکب نظام آباد

خمستان و خنادره بالا در جنوب خاور تا آبادي آق بولاغ و حاجي بيك در شمال باختر، دايك هاي پگماتيتي و 

کيلومتر و درازاي  2جنوب خاور به موازات هم در سطحي به پهناي حدود  –گرانيت پگماتيتي با روند شمال باختر 

کيلومتر رخنمون دارند. اين دايك هاي پگماتيتي از کانيهاي کوارتز، فلدسپات، مسكويت و تورمالين  13حدود 

اتيتي تشكيل شده اند. دايك هاي پگماتيتي از دايك هاي گرانيت پگماتيت دانه درشت تر و بافت بطور کامل پگم

دارند. حد فاصل اين دايك ها را سنگ ميزبان که به هورنفلس آندالوزيت و کرديريت دار تبديل شده، پر مي کند. در 

اين هورنفلس ها بافت گرانوبلاستيك يا هورنفلسي در اثر دگرگوني ناحيه اي مرحله دوم از بين رفته و ساخت 

 در سنگ تشكيل گرديده است.  (Schistosity) برگوارگي

 مال مير  -سنگهاي دگرگوني مجاورتي توده آذرين مركب نظام آباد

توده آذرين مرکب گرانيتي در سنگهاي شيست  SP.Sch1هورنفلس کرديريت، آندالوزيت دار و شيست هاي لكه دار 

ناشي از آن سبب فرآيند دگرگوني  (termic flow)نفوذ کرده و شار گرمايي  phJ سريسيت دار ژوراسيك زيرين

جاورتي در سنگ هاي ميزبان اطراف توده شده است. در طبيعت و صحرا در حاشيه اين توده و در همبري چسبيده م
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کيلومتر وجود دارد که ضمن داشتن  5/1تا  1به آن نوار تيره برنگ بنفش تيره تا قهوه اي تيره به پهناي حدود 

ژن بودن پراکندگي کانيها( را که يك سنگ کانيهاي آندالوزيت و کرديريت ويژه گي بافت گرانوبلاستيك )همو

هورنفلس بايد داشته باشد، ندارد. در حاشيه بيروني اين نوار هورنفلسي، نوار مربوط به شيست هاي لكه دار 

(Spotted schist)  کيلومتر در اطراف توده آذرين مرکب گرانيتي تشكيل شده که کانيهاي  2تا  1با پهناي متفاوت از

آن را تشكيل ميدهند. اين لكه هاي کرديريت و آندالوزيت بدليل ناپايداري  Spots)وزيت لكه هاي )کرديريت و آندال

در فرآيند دگرگوني ناحيه اي مرحله دوم به تجمعي از کانيهاي کلريت و سريسيت تجزيه شده اند. در نمونه هائيكه 

ه شده: در زير ميكروسكوپ سنگ بافت از سنگ ميزبان در حاشيه چسبيده به توده آذرين )نوار هورنفلس( مطالع

پورفيروبلاستيك با زمينه اي جهت يافته دارد. پورفيروبلاست ها تجمعي )لكه( از پولك هاي ظريف سريسيت 

)آندالوزيت تجزيه شده( و تجمعي )لكه( از پولك هاي کلريت )کرديريت( تجزيه شده هستند که در زمينه سنگ 

وزيت و کرديريت تجزيه شده که بصورت لكه هايي از تجمع سريسيت و يا کلريت پراکنده هستند. اين کانيهاي آندال

-Preموجود در زمينه سنگ کاني هاي  (Schistosity)در زمينه سنگ قرار گرفته و نسبت به برگوارگي 

metamorphic  ياtectonic-Pre  1به حساب مي آيند. در مطالعه نمونه هايي از شيست هاي لكه دار واحدSP.Sch  در

زير ميكروسكوپ، شيست هاي لكه دار، شيست هاي سريسيت داري هستند که در آن لكه هايي به نسبت درشت که 

درست شده در سطح سنگ پراکنده هستند. اين لكه ها در اصل پورفيروبلاست هاي  Pennine از تجمع کلريت نوع

بب بوجود آمدن و حاکم شدن برگوارگي کاني کرديريت هستند که در شرايط دگرگوني ناحيه اي مرحله دوم که س

و تمامي واحدهاي سنگي ناحيه مورد مطالعه شده، ناپايدار مي شوند و ضمن تجزيه Sp.Sch)1( کنوني در اين رخساره

دگرريختي تحمل مي کنند و لكه ها به شكل  Pre-Tectonicيا  Pre-metamorphimبه کلريت بصورت کاني 

 در مي آيند.  (Sigmoidal)سيگموئيدال 

  miميگماتيت ها 

مال مير و چسبيده به آن، از جنوب  -در منطقه مورد مطالعه در حاشيه شمالي توده آذرين مرکب گرانيتي نظام آباد

 ،آبادي خمستان و خنادره بالا تا جنوب خاوري آبادي آب بخشان، برون زدهاي تپه ماهوري کم ارتفاع و جدا از هم

نگ هوازدگي خاکستري تيره تا سياه بيرون زده اند که در ظاهر توده هاي آذرين سنگهاي ميگماتيتي با ر

گرانيتوئيدي سرشار از کاني بيوتيت بنظر ميرسند. از اين رخساره هاي سنگي در اطراف آبادي مال مير هم مشاهده 

ميزان کاني بيوتيت  ميشود. در اين رخساره هاي سنگي ميزان کانيهاي کوارتز و فلدسپات به مراتب خيلي کمتر از

 است. در اين سنگها کاني آندالوزيت بصورت بلورهاي درشت و کشيده در جهات گوناگون بصورت پخش و پلا

(random)  ديده ميشوند. رخساره سنگي اين توده هاي ميگماتيتي که در اين محل توسط رگه هاي پگماتيتي

ي شود، بطور دقيق شبيه و برابر با رخساره سنگهاي کوارتز، فلدسپات، مسكويت، تورمالين و گرونادار بريده م

ميگماتيتي موجود در دره سيمين همدان مي باشند. امكان دارد اين رخساره سنگي را گرانيتوئيدي بدانند که در اثر 

سنگهاي پليتي سقف توده يا حاشيه توده به اين رخساره تبديل شده اند. وجود رخساره  (assimilation)پديده هضم 

دگرگوني ناحيه اي درجه بالا )رخساره ميكاشيست هاي آندالوزيت و سيلمانيت دار( در حد فاصل سريسيت به  هاي

پيشروند بودن دگرگوني ازسريسيت شيست به ميگماتيت  (Progressive)شيست ها و توده هاي ميگماتيتي که روند 

از سوي ductile deformation  در همرا تائيد مي کند از يك سو و دگرريختي نرم بصورت چين خوردگي شديد 

 ديگر دلالت بر ميگماتيت بودن اين توده هاي بيوتيت، آندالوزيت و ميلمانيت دار شديداً چين خورده ميكنند. 

 در مطالعه ميكروسكپي نمونه هاي اين ميگماتيت ها

کانيهاي فلدسپات بصورت کاني کوارتز بصورت بلورهاي بي شكل کوچك و بزرگ در متن سنگ فراوان ديده ميشود. 

بلورهاي بي شكل فلدسپات با بافت پرتيتي، ميكروکلين و پلاژيوکلاز آلبيت با ماکل ساده و مرکب مشاهده ميشوند. 

در بعضي از بلورها فلدسپاتها حاشيه اسيدي دارند که در آن بخش آلبيتي در وسط و اورتوز در حاشيه قرار دارد. 

ز و کشيده کوارتز دارند که حالت بافت گرافيكي را نشان ميدهد. فلدسپاتها با بافت بعضي از فلدسپاتها آخال هاي ري

پرتيتي در بعضي از بلورها چين خورده اند. کاني بيوتيت خيلي فراوان و ورقه هاي آن در داخل نوارهاي متشكل از 
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ود. کاني مسكويت همراه بيوتيت جهت يافتگي دارند. در ورقه هاي پاره اي از بيوتيت ها خميدگي مشاهده مي ش

بيوتيت در داخل نوارهاي بيوتيت قرار دارد. ولي ميزان آن از بيوتيت کمتر است. در زمينه سنگ، پورفيروبلاست 

هايي از آندالوزيت و کرديريت ديده ميشوند که آندالوزيت ها هم در حاشيه و هم از داخل کاني، بدليل افزايش گرما 

جزيه شده اند کاني هاي آندالوزيت همراه با سيليمانيت حاصل از تجزيه در اثر در طول دگرگوني به سيلمانيت ت

دگرريختي چين خورده اند. در اين ميگماتيت ها علاوه بر کانيهاي آندالوزيت، سيليمانيت و کرديريت گرونا هم در 

 سنگ ديده مي شود. 

  بدلايل زير: :بنابراين

مال مير که با  -ت با سنگهاي آذرين توده مرکب گرانيتي نظام آبادتوده هاي ميگماتي (association)همراهي  -

داشتن نايسيته و جاي گرفتن در پهنه هاي دگرگوني ويژگي توده داشتن بيوتيت فراوان، زنوليت سنگهاي دگرگوني،

 را دارد.  Anatectic Graniteو يا گرانيت هاي آناتكسي  S type graniteهاي گرانيتي گروه 

سيتيه در سنگهاي گرانيتي توده آذرين مرکب و همخواني و برابري اين نايسيته با برگوارگي حاصل از وجود ناي -

درگستره  (Cenomanianدگرگوني ناحيه اي مرحله دوم )سنگ نهشته هاي کرتاسه جوانتر از آشكوب سنومانين 

 برگه وجود ندارند( که بعد از سنومانين و باحتمال زياد در کرتاسه پاياني صورت گرفته است. 

 -Pre دگرساني کانيهاي آندالوزيت و کرديريت ناشي از شار گرمايي توده آذرين مرکب گرانيتي در سنگ ميزبان و -

Tectonic  دگرگوني ناحيه اي مرحله دوم. بودن اين لكه هاي دگرگونه نسبت به برگوارگي حاصل از 

 مال مير به داخل شيست هاي سريسيت دار شازند -نفوذ سنگهاي گرانيتي توده آذرين مرکب نظام آباد -

 -فيليت هاي همدان( برروي رديف رسوبي PhJقرارگرفتن پيوسته و هم شيب شيست هاي سريسيت دار شازند ) -

 ولكانيكي دگرگوني ترياس پسين. 

وجود ناپيوستگي بين اين  ،s,shJدر داخل واحد کم دگرگونه  PhJهاي نابرجا از فيليت هاي واحد سنگي وجود قطعه  -

-Alenianدو واحد را نشان مي دهد که با توجه به وجود درون لايه هاي سنگ آهك آمونيت و بلمنيت دار به سن 

Bajocian  در ادامه اين واحد کم دگرگونهs,shJ  ورچه(، زمان  100000:1برگه  -)ناحيه تخماردر خارج از گستره برگه

مربوط  PhJباشد که طي آن سنگهاي دگرگونه واحد  Bajocian-Alenian اين ناپيوستگي بايد قبل از زمان آشكوبهاي

 بصورت نابرجا قرار مي گيرد.  s,shJبه گامه نخستين دگرگوني ناحيه اي در واحد سنگي 

مال مير در  -از توده آذرين مرکب گرانيتي نظام آباد gr 2gr ,1هاي گرانيتي در اين نوشتار باور بر اين است که عضو

صورت گرفته است، همراه  Aalenianقبل از اشكوب  –فرآيند دگرگوني ناحيه اي که در زمان اواخر ژوراسيك زيرين 

بصورت گرانيت آناتكسي تشكيل و با پايان يافتن دگرگوني در  Progressive Metamorphismبا ميگماتيت در اثر 

Pre-Aalenian  .در داخل رديف دگرگوني بالا آمده و تزريق شده است 

برروي پاره اي از توده هاي آذرين با بهره  (Geochronology)در سالهاي اخير تلاش هايي در زمينه سن سنجي 

گرفته که از آنجمله ميتوان به کارهاي انجام شده در مورد توده هاي گيري از روش هاي گوناگون راديومتري انجام 

ميلادي، با بهره  2002در سال  آذرين گرانيتي و پگماتيت محدوده برگه شازند که توسط ف. مسعودي و همكاران

 استرنسيوم انجام شده، اشاره نمود.  -گيري از روش روبيديم

برروي  Sr-Rbسن راديومتري که به روش  1grي عضو گرانيتي ( برا2002در اين نوشتار)مسعودي و همكاران 

ميليون سال و برروي کاني مسكويت سن   117 2/1و   2/114 1/1کانيهاي بيوتيت اندازه گيري شده سن 

4/1  130 بدست آمده با بازه زماني ميليون سال اندازه گيري شده است. اين سن (time range)  آشكوب

Valanginian  تاBarremian  ( براي بخش هايي از 2002برابري مي کند. در اين نوشتار )ف. مسعودي و همكاران

و   8/61 6/0نشان داده شده، سن  1grشازند، همراه با عنصر  100000:1توده آذرين مرکب گرانيتي که در نقشه 

7/0  1/66  ميليون سال تعيين شده که نشانگر ماگمازايي در اواخر کرتاسه پسين ميكند. احتمال مي رود اين

مال مير نفوذ کرده باشند.  -دواريان باشد که در داخل توده مرکب نظام آباد -بخش زبانه هايي از گرانيت توده گوشه

با استفاده از بيوتيت ها بدست مي  Rb-Srتوده گرانوديوريت آستانه سني که به روش  ف. مسعودي و همكاران براي
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برابر است. در اين نوشتار  Late Albian ميليون سال است که با زمان پاياني آشكوب آلبين  9/98 0/1آورند. 

  7/0ل توده آذرين مرکب سن راديومتري ( براي پگماتيت هاي کوه مال مير در شما2002)مسعود و همكاران 

2/120، 3/1  3/127، 3/1  2/119  ميليون سال را با استفاده از مسكويت ها تعيين مي کند که با بازه زماني

 برابري ميكنند.  Hauterivian – Ualanginian آشكوبهاي

بررسي ژئوشيميائي و کاني شناسي کانسار  – 1370هاديان )پايان نامه کارشناسي ارشد. دانشگاه تهران م. فر

براي نمونه هاي توده آذرين گرانوديوريت در مرز آباديهاي نظام آباد و حسن آباد که با عضو  .تنگستن نظام آباد اراك(

2gr  راديومتري بروشاين گزارش برابري مي کند. با استفاده از سن سنجي Ar-K  که برروي کاني بيوتيت و آمفيبول

ميليون سال، براي رگه هاي آپليتي که در ناحيه نظام آباد در داخل شكستگيهاي  91/100سن  ،صورت گرفته

ميليون سال و براي توده هاي گرانيتي ديگر که در همين محدوده آبادي  68/25گرانوديوريت تزريق شده اند. سن 

ميليون سال تعيين  92/43و  54/39( تزريق شده اند سن 2grا حسن آباد در داخل گرانوديوريت )عضو نظام آباد ت

نموده است. در جديدترين مرحله از سن سنجي راديومتري که درباره توده هاي آذرين گرانيتوئيدي محدوده شازند 

زوتوپي و داده هاي ژئوشيمي منطقه مطالعات اي -دانشگاه تربيت مدرس –توسط خانم ز.فردين دولت )پايان نامه 

برروي کاني زيرکن گرانوديوريت نظام آباد در دانشگاه  U238/P206، U235/Pb207جنوب غرب آستانه اراك( که به روش 

MIT  5/1امريكا انجام گرفته، سن 7/171، 6/1 7/170، 5/2  4/170  1/1و 3/171  ميليون سال

تعيين شده که با شواهد پتروفابريكي و زمين شناسي و در کل دلايل زمين شناسي گفته شده در گزارش برگه 

 شازند برابري مي کند. 

  gdواحد سنگي 

در سطح نقشه برون زد دارند که بروجرد، توده هاي آذرين چندي  -مال مير -گذشته از توده آذرين مرکب نظام آباد

سطح برود زد آنها بمراتب از توده آذرين مرکب کوچكتر است. مهمترين اين توده ها، توده گرانوديوريت تا کوارتز 

گرانوديوريتي مروك، توان  -گرانوديوريت گوشه دواريان و توده هاي کوچكتر گرانيت -ديوريت آستانه، توده گرانيت

تر برگه زمين شناسي و توده آذرين مرزبان در شمال آبادي سير در هستند. در مطالعه آقاج اکين در باخ -دشت

 دواريان سنگ داراي بافت پورفيروئيدي با زمينه دانه اي –گرانوديوريت گوشه  -ميكروسكپي نمونه هاي توده گرانيت

(granular) کانيهاي ديگر را پر ميكند. است که در آن دانه هاي کوارتز بي شكل با حاشيه دندانه دار فضاي بين

 فلدسپاتهاي پلاژيوکلاز بطور معمول شكل دار تا نيمه شكل دار و در اکثر بلورها داراي ساختمان منطقه اي

(Zoning)  هستند، پلاژيوکلازها به احتمال زياد در حد اوليگوکلاز هستند. پلاژيوکلاز ها که به سريسيت و کانيهاي

لورهاي فلدسپات اورتوز درشت و حالت پرتيتي و آثار تجزيه به کاني رسي در آنها رسي و اپيدوت تجزه شده اند. ب

مشاهده ميشود. بيوتيت با داشتن چند رنگي قهوه اي تيره، کاني فرومنيزين اين گرانيت را تشكيل ميدهد. پاره اي از 

هاي ثانوي اين سنگ گرانيت بيوتيت ها به کلريت تجزيه شده اند و کانيهاي کلريت، سريسيت و کانيهاي رسي، کاني

تا گرانوديوريت را تشكيل داده اند. توده گرانوديوريتي تا کوارتزديوريتي آستانه که داراي زنوليت هاي فراوان به اندازه 

هاي متفاوت است، در مطالعه ميكروسكپي بافت دانه اي با دانه هاي تا اندازه اي برابر درست شده است. کاني هاي 

درصد حجم سنگ را تشكيل ميدهند که بطور معمول شكل دار تا نيمه شكل دار  30تا  25ك به پلاژيوکلاز نزدي

هستند. بلورهاي پلاژيوکلاز در حد اوليگوکلاز و در اثر دگرساني به سريسيت، اپيدوت و کانيهاي رسي از داخل بلور 

سنگ را تشكيل ميدهند و حالت  درصد حجم 20به خارج تجزيه مي شوند. بلورهاي اورتوز و ميكروکلين به ميزان 

درصد حجم سنگ را تشكيل مي دهد. دانه هاي  35تا  30پرتيتي در بيشتر بلورها ديده ميشود. کاني کوارتز حدود 

زيرکن و پلاژيوکلاز  ،کوارتز در گامه هاي پاياني تبلور يافته اند و فضاي بين دانه ها را پر نموده و آخالهايي از بيوتيت

درصد حجم سنگ را تشكيل ميدهد. در اثر دگرساني  15تا  10رتز ديده ميشوند. کاني بيوتيت حدود در بلورهاي کوا

درصد حجم سنگ، کاني  2تا  1بيوتيت به کلريت تجزيه مي شوند. در پاره اي از نمونه هاي اين توده آذرين 

ت تشكيل شده بطوريكه در پاره اي از آمفيبول هورنبلند دارند. در اين نمونه ها ابتدا آمفيبول و به دنبال آن بيوتي

 بلورها آمفيبول فرآيند بيوتيتي شدن مشاهده مي شود. 
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 ap.grدايك هاي آپليتي تورمالين دار 

کوارتز  -دايك هايي از سنگ هاي گرانيتي دانه ريز و آپليتي، بيشتر تورمالين دار، توده هاي آذرين گرانوديوريت

مال مير را قطع ميكند. ضخامت اين  -ديوريتي توده آستانه و ديگر توده ها از جمله توده آذرين و مرکب نظام آباد

دايكهاي گرانيتي دانه ريز تا آپليتي از چند سانتي متر تا چند ده متر متغير است و در محل شكستگي ها به داخل 

درصد کل حجم سنگ را  20تا  15ه ميكروسكپي کاني کوارتز بي شكل توده آذرين ميزبان تزريق شده اند. در مطالع

تشكيل ميدهد. فلدسپاتهاي آلكالن بي شكل هندسي و گاهي داراي بافت پرتيتي است که اغلب بوسيله کاني هاي 

رسي جانشين شده اند. فلدسپاتهاي پلاژيوکلاز اغلب نيمه شكل دار هستند و به کانيهاي رسي و سريسيت تجزيه 

شوند. آپاتيت، زيرکن، کانيهاي تيره و تورمالين کانيهاي فرعي اين سنگ را تشكيل ميدهند. در جنوب و جنوب  مي

 دارند.  No35درجه در جهت  80و شيب حدود  W-60-50 -Nباختر آبادي نظام آباد روند اين رگه ها 

 siرگه هاي سيليس 

توده هاي آذرين گرانيتوئيدي و سنگ ميزبان آنها را در گستره نقشه رگه هايي از سيليس با ضخامت هاي متفاوت 

قطع مي کنند که فراوانترين ستبرترين آنها در داخل گرانيت مرزبان در شمال آبادي سيردر قرار دارد که در مورد 

 آنها بطور کامل در بحث زمين شناسي اقتصادي صحبت خواهد شد. 

  chsch.,an.c.s,2chsp.,s2hدار  رخساره سنگهاي دگرگوني مجاورتي آندالوزيت، كرديريت

دواريان توان دشت و توده گرانيتي شمال سيردر در  –در سنگهاي ميزبان چسبيده، توده هاي آذرين آستانه، گوشه 

اثر شار حرارتي اين توده ها هورنفلس هاي آندالوزيت و کرديريت دار تشكيل شده که کاني آندالوزيت در آنها بيشتر 

 ت. در اين سنگها کانيهاي کلريت، بيوتيت و مسكويت هم ديده ميشود. از نوع کياستوليت اس

کانيهاي آندالوزيت )کياستوليت( و کرديريت و در بعضي از نمونه ها  sp.sch)2(در رخساره شيست هاي لكه دار 

و پراکنده کانيهاي آندالوزيت و کرديريت همراه با استروليت و گرونا بدون داشتن نظم در جهات گوناگون رشد کرده 

شده اند. در اين شيست هاي لكه دار کانيهاي پورفيروبلاست تشكيل شده در اثر شار حرارتي، برگوارگي سنگ 

ميزبان سريسيت شيست را در خود بصورت فسيل گرفته و حفظ کرده است. با توجه به بافت گرانوبلاستيك رخساره 

کوارتز  -شيه بدون فاصله توده هاي گرانوديوريتيهورنفلس هاي کرديريت و آندالوزيت دار سنگ ميزبان در حا

و گرونا بصورت  ديوريتي آستانه، مروك و توده هاي هم سن آنها و وجود کانيهاي آندالوزيت، کرديريت، استروليت

در سريسيت شيست هاي لكه دار اطراف توده ها و فسيل شدن و حفظ  (random)پخش و پلا  (spots) لكه هاي

در داخل اين پورفيروبلاست ها و نبودن خردشدگي،  (external schislosity) شدن برگوارگي اين شيست ها

ميلونيتي شدن و ساخت گنايسي در اين توده هاي گرانيتي، سن يا زمان نفوذ اين توده هاي آذرين بايد بعد از 

يا به  (Albian- Cenomanian) دوم دگرگوني ناحيه اي )بدليل نبودن سنگ نهشته هاي کرتاسه جوانتر از مرحله

باشد. ف.  (upper most Gretaceous)و باحتمال زياد در پايان کرتاسه پسين  Post Cenomanianگفته ديگر 

ميليون سال و سن توده هاي   98 0/1مسعودي و همكاران در گزارش خود سن گرانوديوريت آستانه را 

ميليون سال که براي جوانترين عضو  1/70 7/0 و  8/61 6/0گرانوديوريتي گوشه و توان دشت را از بازه زماني 

فرهاديان براي رگه هاي آپليتي ناحيه  مال مير تعيين نموده اند، جوانتر مي دانند. م. -توده آذرين مرکب نظام آباد

که براي بيوتيت و آمفيبول صورت گرفته تعيين  K-Arآرگون  -ميليون سال را به روش پتاسيم 68/25نظام آباد سن 

که براي کاني زيرکن انجام گرفته سن  u/Pbنموده و ز.فردين دوست براي گرانوديوريت آستانه با استفاده از روش 

 تعيين نموده است.  ميليون سال را 170

 OPhمجموعه سنگهاي افيوليتي جنوب خاوري آبادي شرشر 

در مسير کوره راه آبادي شرشر به آبادي پاپيان و در حدود يك کيلومتري جنوب خاور شرشر در محل گسل معكوس 

u در داخل سنگ آهكهاي نازك لايه چرت دار واحد سنگي
lTR که ، ضخامت اندکي )اين ضخامت چنان اندك است

هم نمي توان آن را نشان داد. ولي بدليل اهميت آن ناچار به بزرگ نمايي آن شده ايم(. از  1:5000در عكس هوايي 

پيروکسنيت و گابرو بصورت تراشه در محل راندگي رخنمون يافته است. وجود اين سنگهاي ابرقليايي از نوع دونيت،
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و تشكيل پوسته اقيانوسي در  Neo-tethyseکافت  (maturity)هر چند ناچيز نشانگر بالغ شدن  ،سنگهاي افيوليتي

حاشيه شمالي پهنه زاگروس در محدوده اين برگه است. سنگ هاي دونيت به سرپانتين و کلريت تجزيه شده و به 

سرپانتينيت تبديل شده اند. پاره اي از اين سنگ هاي دونيت علاوه بر بقايايي از کاني اوليوين و هورنبلند، داراي 

هستند. سنگهاي پيروکسنيت دگرگون شده اند و  Mesh Structureآکتينوليت فراوان و سرپانتين با بافت  -رموليتت

آکتينوليت نيز تجزيه شده اند. در گابروها در اثر  -علاوه بر پيروکسن در اثر دگرساني و دگرگوني به ترموليت

 يوکلازها به کلسيت و اپيدوت تجزيه شده اند. آکتينوليت و پلاژ -دگرساني پيروکسن ها به کلريت و ترموليت

 m.gb سنگهاي گابرويي دگرگونه

در ناحيه مورد مطالعه در شمال آبادي ميدانگ در حد فاصل دره ژان و آبادي زاغه بالا دايك هاي ميكروگابرويي با 

يي از سنگ آهك جنوب خاوري در داخل شيل و سنگ هاي ولكانيك دگرگون با درون لايه ها -روند شمال باختري

وجود دارند که بسمت آباديهاي شرشر و قلعه جهانگير ادامه دارند. اين دايك ها بعلت شدت  PhlJTRو دولوميت واحد 

دگرساني که فرجام آن پيدايش اپيدوت و کلريت بوده است، برنگ سبز ديده ميشوند. آپوفيزهايي از گرانيت گنايسي 

برو تزريق شده اند، که نشانگر جوانتر بودن اين دايك ها از سن واحد در داخل اين دايك هاي ميكروگا gnواحد 

است. در مطالعه ميكروسكپي  gnوکهن تربودن آنها از سن گرانيت سنگ مادر گنايس چشمي  Phl(TRJ(دربرگيرنده 

سنگ را سنگ از پلاژيوکلازهاي تجزيه شده به اپيدوت و سريسيت تشكيل شده که تا اندازه اي بافت افيتيك اوليه 

آکتينوليت و کلريت در حال  -هنوز نشان ميدهند. آمفيبولها از نوع هورنبلند و جهت يافته هستند که به ترموليت

آکتينوليت که از دگرساني و تجزيه هورنبلندها و پلاژيوکلازها  -ترموليت -تجزيه اند. کانيهاي ثانوي کلريت، اپيدوت 

ن دايك هاي گابرويي دگرگون شده نشان ميدهند. بين اين دايك هاي بوجود آمده اند، دگرگوني برگشتي را در اي

گابرويي دگرگون شده و دايك هاي گابرويي و پيروکسنيت دگرسان و دگرگون شده مجموعه افيوليتي يك ارتباط و 

پيوستگي ديده ميشود که در صورت درستي آن سن اين دايك هاي گابرويي را به زمان بازشدگي و تشكيل پوسته 

براي آن در  Upper most Early Jurassic-lower most Middle Jurassic يانوسي بايد نسبت داد و سني معادلاق

نظر گرفت. اين دايك هاي ميكروگابرو دگرگون شده در حد فاصل آباديهاي دره ژان پائين و دره ژان بالا و ناحيه 

 جنوبي آنها بصورت توده هاي گابرويي و ميكروگابرويي دگرگون شده رخنمون گسترده اي دارند. 

 زمین ساخت و زمین شناسی ساختمانی ناحیه مورد مطالعه 

 سيرجان را دارد: -ين شناسي شازند بدلايل زير، همه ويژگيهاي پهنه سنندجبرگه زم

گسترش سنگهاي دگرگوني و فعاليت سنگ هاي آذرين و چند مرحله اي بودن فرآيند دگرگوني و فعاليت آذرين  -

  Poly-Phase Magmatism & Poly Phase Metamorphism گرانيتوئيدي

بودن آنهاست که به پهنه هاي کوهزايي  (Orogenic Type Granite)آذرين  ويژگي شاخص پاره اي از توده هاي -

 مربوط مي شوند.

  (High Zagros Intensivly Folded and Thrust Belt)قرارگرفتن در لبه شمالي زاگرس مرتفع  -

ين قرار در حاشيه جنوب و جنوب باختري اين پهنه دگرگوني و آذر Neo-Tethyseمحل ريفت و تشكيل ژرف درياي 

در حاشيه جنوب و جنوب  Neo-Tethyseدارد. برون زد تراشه هاي افيوليتي پوسته اقيانوسي و سنگهاي افيوليتي 

باختري اين پهنه دگرگوني در جنوب خاور آبادي شرشر در گستره اين برگه، تراشه دونيت سرپانتينيزه در محل 

هرسين  1:100000راشه هاي افيوليتي موجود در ورقه بروجرد، ت 1:100000زيارتگاه مسلم بن علي در سطح ورقه 

و کرمانشاه نشانگر وجود ژرف درياي نئوتتيس در اين محل است. حوضه رسوبي سنگ مادر سنگهاي دگرگوني و 

محل فعاليت توده هاي آذرين گرانيتوئيدي حاشيه جنوب باختري صفحه خرد قاره ايران مرکزي در مجاورت و 

بوده است. نهشته هاي  Neo-Tethyseوسي در حال تشكيل شاخه جنوبي ژرف درياي چسبيده به پوسته اقيان

ولكانيكي ترياس پسين در لبه خرد قاره ايران مرکزي در مجاور ريفت در حال تشكيل و گسترش برروي -رسوبي

گونه در ايران مرکزي مي نشيند. وجود افق هاي ولكانيكي دگر Platformسنگ نهشته هاي کربناته پرمين رخساره 
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آکتينوليت، کلريت، اپيدوت و اسفن دار  -داخل رديف دگرگوني ترياس پسين که به شيست هاي سبز ترموليت

تبديل شده اند، نشانگر نزديكي حوضه رسوبي ترياس پسين به محل بازشدگي ريفت مي کند که در آن فعاليت 

ر تشكيل ريفت صورت مي گرفته است. اين بمنظو (extension) ولكانيكي به دليل نازك شدگي پوسته و آغاز کشش

کشش که در نهايت منجر به تشكيل ريفت و گسترش و تكامل آن به صورت پوسته اقيانوسي مي شود، محدود و 

منحصر به محل ريفت نيست. بلكه در حاشيه صفحه خردقاره ايران مرکزي در مجاورت محل ريفت و حاشيه شمال 

از  (Segments) ت هم تاثير گذاشته و سبب پائين افتادگي بخش هاييخاوري صفحه عربي در مجاور محل ريف

مي شود که تشكيل زيرپهنه  Neo-Tethyseحوضه هاي رسوبي در لبه پوسته هاي قاره اي به موازات محور کافت 

(Sub-zone) کرتاسه پسين در حاشيه پهنه زاگرس و انباشته شدن  -راديولاريت هاي کرمانشاه به سن ترياس پسين

شيل، سيلت و گل سنگهاي سنگ مادر سريسيت شيست هاي شازند )فيليت هاي همدان( بطور پيوسته و هم شيب 

ولكانيك ترياس پسين در حاشيه خردقاره ايران مرکزي مربوط به همين حوضه هاي  -برروي نهشته هاي رسوبي

-Neoدر پوسته اقيانوسي  Subduction رسوبي پائين افتاده و تحت کشش است. نخستين مرحله از فرورانش

Tethyse  پيش از آشكوبAalenian  آغاز ژوراسيك مياني( صورت گرفته است که منجر به دگرريختي و دگرگوني(

ولكانيك ترياس پسين و نهشته هاي ستبر شيل، سيلت با درون لايه هاي  -در سنگهاي پرمين و پوشش رسوبي

 Active)ين فعاليت هاي آذرين گرانيتوئيدي در حاشيه فعال ماسه اي ژوراسيك زيرين )لياس( شده است که همچن

continental margine)  خردقاره ايران مرکزي به دنبال مرحله دگرگوني را سبب شده است. اين حرکت هاي

در Neo-tethyse فرورانش در پايان ژوراسيك زيرين به معني بسته شدن ريفت و هزينه شدن همه پوسته اقيانوسي

ده بلكه مي توانست همزمان و همراه با بازشدگي و کشش در بخش هاي جنوب تر ريفت باشد. عمل اين محل نبو

و يا مرحله مربوط به  Aalenianفرورانش در مراحل بعدي، همانند مرحله مربوط به حرکت هاي کوهزايي بعد از 

فرورانش در کرتاسه پسين )به حرکت هاي کوهزايي پيش ازکرتاسه ادامه داشته است تا اينكه مرحله مهم ديگري از 

در ناحيه مورد مطالعه بهتر است به جاي کرتاسه  Albian-Cenomanian دنبال نبودن سنگ نهشته هاي جوانتر از

پسين از بعد سنومانين استفاده شود( انجام شده است که سبب چين خوردگي و دگرگوني مرحله دوم سنگ هاي 

ياس پسين و لياس( و دگرريختي و دگرگوني ناحيه اي مرحله اول دگرگوني کهن )سنگهاي دگرگوني پرمين، تر

نهشته ها و سنگ نهشته هاي ژوراسيك مياني و کرتاسه در حاشيه فعال خردقاره ايران مرکزي ميشود. به دنبال اين 

ايش توده مرحله از فرورانش، ماگماتيزم گرانيتي نيز در اين بخش از پوسته قاره اي فعال شده است که بازتاب آن پيد

دواريان، توده گرانوديوريتي توان دشت و توده هاي هم ارز آنها ميشود. عمل  -گرانوديوريتي گوشه -هاي گرانيتي

در زير پوسته قاره اي ايران مرکزي و نزديك شدن خرد قاره ايران مرکزي  Neo-Tethyseفرورانش پوسته اقيانوسي 

ن که در زمان پس از ميوسن، شاهد برخورد اين دو صفحه به به صفحه عربي هم چنان ادامه داشته است، آن چنا

همديگر و رانده شدن سنگ نهشته هاي اوربيتولين دار کرتاسه زيرين حاشيه صفحه خرد قاره ايران مرکزي برروي 

سنگ نهشته هاي سازند سروك، سازند تله زنگ، کشكان و رخساره هاي سازند آسماري و رازك پهنه زاگروس در 

باختري برگه شازند در محل جنوب آبادي چغابدار هستيم. حرکت هاي کوهزايي مربوط به اين مرحله  گوشه جنوب

(Post Miocene)  چهره و سيماي فعلي زمين شناسي و دگرريختي اين ناحيه را ساخته است. گسلها بيشتر از نوع

، خوابيده با شيب سطح (tight)ه با مولفه افقي راست بر هستند. چين خوردگي ها به نسبت بست (Reverse)معكوس 

محوري به سمت شمال خاور است و محور پاره اي از چين ها دوباره چين خورده است. محور چين هاي نوع دوم 

(F2)  در جهت همان محور چين هاي نوع اول(F1) و اين نوع دگرريختي Refolded – folding  پيچيدگي و دشواري

ر نيمه جنوب باختري ورقه بوجود آورده است. امتداد اين گسلهاي تراستي و در بازسازي ساختماني ناحيه بويژه د

 جنوب خاور است.  -شمال باختر Zagros Main Thrustمحور چين ها به موازات گسل 
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 زمین شناسی اقتصادي

در مورد ارزش و اهميت زيادي دارد. شايد  ،ناحيه مورد مطالعه از لحاظ معدني، بويژه از نظر مواد معدني غيرفلزي

پاره اي از مواد معدني غيرفلزي از نظر اندازه ذخيره معدني و مرغوب بودن نوع آن مانند سيليس، تالك و سنگ 

فلدسپات و سنگ هاي کربناته بلورين چيني از اعتبار بالايي برخوردار باشد و حرف اول را بزند. سيليس، تالك،

و طلا در آبرفت هاي کوهپايه اي  Scheelite (Ca Wo4) يت)سنگ چيني( از مهمترين مواد معدني غيرفلزي و شيئل

آستانه که از مواد حاصل از فرسايش گرانيت و گرانوديوريت آستانه تغذيه ميكند، مواد معدني فلزي ناحيه مورد 

 مطالعه را تشكيل ميدهند. 

 سنگهاي كربناته بلورين )سنگ هاي چيني(

رشت بلور ناحيه مورد مطالعه که در صنعت سنگ ساختماني ايران به سنگهاي کربناته آهكي و دولوميتي بلورين و د

سنگ ازنا معروف است در نوع خود بهترين، سفيدترين و گران ترين سنگ چيني ايران به حساب مي آيد که بيشتر 

صادر ميشود. اين سنگ چيني در اصل سنگ هاي کربناته ترياس پسين هستند که در کوه سفيد از باختر آبادي 

باغ جمال و  ي و شمال دره ژان بالا بهره برداري مي شود. از همين واحدهاي کربناته بلورين در محل آبادي هايبوک

چوبدره پائين، در شمال باختر آبادي گوشه و خاور بوکي و جنوب خاوري ابادي توان دشت با نام، معادن سنگ 

 چيني توان دشت بهره برداري مي شود. 

 رگه هاي سيلس 

اين ناحيه از نظر داشتن رگه هاي سيليس غني است و باحتمال زياد تاسيس کارخانه فروسيليس در اين برگه در 

نزديكي آبادي سيردر، بهمين دليل بوده است. در شمال روستاي سيردر و شمال خاور روستاي شاه ولي در فاصله 

ت و با روندهاي مختلف در داخل توده آذرين کيلومتري شمال شهرستان ازنا رگه هاي سيليسي با ستبراي متفاو 13

متر و روند  15الي  20گرانوديوريتي مرزيان تزريق شده اند. ضخيم ترين اين رگه هاي سيليسي ضخامتي در حدود 

N-45-55-E  درجه به سمت شمال غرب دارند. نتيجه تجزيه شيميائي اين رگه هاي سيليسي  50و شيب حدود

  عبارتند از:

5/98%  =2SiO 29/0  =3O2Fe  3=%58/1وO2Al.  دراين محل علاوه بر رگه هاي ضخيم رگه هايي با ستبراي حدود

درجه در جهت شمال خاور و دسته ديگر  50و شيب حدود  N-35-65-Eنيز وجود دارند که دسته اي با روند  1-5/0

يگر از برگه شازند رگه هاي درجه به سمت شمال باختر دارند. در جاهاي د 50با شيب حدود  N-45-78-E با روند

سيليسي وجود دارند که شيره هاي سيليسي ماگماي گرانيتي هستند که در مراحل پاياني انجماد ماگما، جدا و در 

 داخل شكستگي ها تزريق شده اند. 

  O2,H2SiO4MgO,3ماده معدني تالك: سيليكات آبدار منيزيم 

ورد مطالعه به نواحي جنوب و جنوب باختري آن، جائيكه کانسار و آثار معدني تالك در برگه زمين شناسي م

 ولكانيك دگرگونه گسترش دارند، محدود مي شود.  -سنگهاي کربناته دولوميتي و سنگهاي آهكي 

از مهمترين کانسارهاي تالك در اين محدوده مي توان معدن تالك ده حاجي، معدن تالك تيدر و معدن تالك مسعود 

ن معادن سنگ مادر تالك سنگهاي دولوميتي بلورين هستند که در محل شكستگي ها در اثر آباد را نام برد. در اي

 در اثر فرآيند متاسوماتيسم تبديل به ماده معدني تالك ميشوند.  2SiOعملكرد محلولها و با حضور 
2CaMg(Co3)3+4SiO2+H2 ---->3MgO, 4 SiO2 , H2O+ CO3 Ca+Ca 

حاجي فرآيند دگرساني و تبديل دولوميت به تالك در اطراف شكستگي ها و پهنه در کانسار تالك مسعود آباد و ده 

سنگ دگرسان نشده و بصورت اوليه باقي  هاي بشدت خردشده انجام شده و هرجا محلول امكان نفوذ نداشته است.

ر شود. در محل مانده است. دگرگوني ناحيه اي در درجه پائين نيز ميتواند همانند واکنش بالا به تشكيل تالك منج

معدن تيدر و تالك ده حاجي افزون بر تالك هاي سفيد که حاصل دگرساني دولوميت به تالك است. مجموعه اي از 

کلريت و تالك تحت عنوان تالك سياه نيز بهره برداري مي شود که سنگ اوليه در اصل سنگهاي ولكانيك دگرگونه 

(Prasinite)  .در رخساره شيست سبز است 
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 افلدسپاته

در بحث مربوط به سنگهاي پگماتيتي، گفته شد که دايك هاي پگماتيتي کوارتز، فلدسپات، کلريت، مسكويت و 

 -جنوب خاور در شمال آبادي مال مير در شمال جاده هندودر به جاده اراك -تورمالين دار با روند شمال باختر

ادي ده حاجي که اين رگه ها دگرسان و داراي بروجرد گسترش دارند. در جنوب آبادي ده ذوالفقار و جنوب خاور آب

تورمالين کمتري هستند. فلدسپات )فلدسپاتهاي آلبيت و اورتوز( از آنها بهره برداري مي شود. از انديس هاي 

 کيلومتري خاور آبادي مال مير و ماده معدني پنبه نسوز 5غيرفلزي ديگر مي توان به انديس ماده معدني گرافيت در 

(Asbestose)  .در سنگهاي اولترابازيك زون گسله جنوب خاور آبادي شرشر اشاره نمود 

 انديس ها و كانسارهاي فلزي

 نظام آباد  Scheeliteكانسار متروكه ماده معدني شيئليت 

در ناحيه نظام آباد، کاني سازي فلزي مهم در اين ناحيه به حساب ميآيد. در اين ناحيه که  Scheeliteکاني سازي 

بر ميگردد. کاني سازي در ارتباط با رگه هاي کوارتز، فلدسپاتي  1330تشافي و استخراجي آن به سالهاي فعاليت اک

-N-40با بافت دانه ريز آپليتي صورت گرفته که در پاره اي از رگه ها تورمالين هم ديده ميشود. روند اين رگه ها از 

W  تاN-60-W  35درجه در جهت  80متفاوت و شيب آنها از N. 50درجه در جهت  46ا ت.N  .تغيير مي کند 

کاني هاي فلزي هم بهمراه دارند  ،پاره اي از اين رگه ها علاوه بر تشكيل دهنده هاي اصلي يعني کوارتز و فلدسپات

که مطالعه مقاطع صيقلي از اين نمونه ها )ن.خويي سازمان زمين شناسي کشور( پاراژنز کانيها و شرايط فيزيكي و 

ل آنها را بيان ميكند. کانيهاي فلزي تشكيل دهنده يك نمونه عبارتند از: کالكوپيريت، اسفالريت و شيميائي تشكي

شئليت و در دو نمونه ديگر: ارسنوپيريت، کالكوپيروتيت و اسفالريت مي باشند که تمامي اين کانيها در شرايط 

يتي و يا حداقل پنوماتوليتيك کاتاترمال حرارت بالا تشكيل ميشوند و اين شرايط حرارت بالا در کانسارهاي پگمات

مهيا است. افزون بر شيليت، عدسي هاي سيليس در کنارآبادي نظام آباد کاني سازي کالكوپيريت و استانيت را در 

خود جاي داده است که به يقين کاني اوليه کاستيريت بوده است که فاز مس متاخر نسبت بدان با گرفتن قلع از 

 يت را پديد آورده است. کاستريت کاني استان

وجود طلا در آبرفت ها کوهپايه گرانيت و گرانوديوريت آستانه مي تواند از انديس هاي فلزي در اين ناحيه به حساب 

آيد. طلاي آستانه درون گرانيت دانه ريز و تاخيري نسبت به توده هاي گرانيتي آستانه در داخل آن نفوذ کرده است 

ادير ناچيز طلا را در آبراهه هاي پيرامون گرانيت پراکنده مي سازد. اين مقدار ناچيز طلا که در فصل هاي بارندگي مق

 پس از رسيدن به مسيل هاي بزرگ بشدت پراکنده مي شود. 
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